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 چکیده
ی اارزشمند در گذر ایام، و از مرحله ۀگیرد. گاه این گنجینهای ایرانی، بخش مهمی از هویت و فرهنگ ایران را دربرمیمَثلَ

به ه کزبان دَری )زبان زرتشتیان بومی ایران(  مفاهیم شده است. ها و یادیگر، دستخوش تغییراتی در ساختار واژه ۀبه مرحل
ابه، مش هایای در جهت بازیابی و یا قیاس با نمونهتواند کمک ارزندهمی های کهن کلامی محفوظ ماندهمایهجهت قدمت و بُن

از  د.ه و دارن نقاط تلاقی بسیاری داشتفارسی با زبان دری بهدینا ۀرماینیمه مشابه، متفاوت و گاه متضاد فارسی نماید. زبان پُ
به پایداری این زبان در معرض خطر کمک شایانی خواهد کرد.  بهدینان ایران، ی زبان دَریماندههای باقیحفظ مثلاین روی 

دانی صورت میروش گردآوری مطالب به های دری با فارسی است.دیگر کشف وجوه شبه و افتراق مَثَل اهمیتز ئحای مسئله
کنون مورد اتها این مثلپی صورت گرفته است. در، طی بیست سال مصاحبه مداوم و پیایست که بخش میدانی آنو کتابخانه

 باشد.استعمال زرتشتیان ایران می
 

 های مذهبی.ایرانیان، اقلیت ،های فارسی، زرتشتیانمَثل، دری هایمَثل ها:کلید واژه
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 مقدمه -1
 کههای سخت دارد؛ چنانرو مقاومت یا مخالفتماند و از اینها میل در سینهثَمَ»علامه دهخدا، معتقد است: 

ا )آن این قسمت ربار که تغییر خط، ادب و تاریخ و علوم گذشته، ما را یکباره از روی زمین محو کرد، تنها چند 
  .(21: 1731)دهخدا،  «!ددشمن خانه برانداز( نتوانست از میان بردار

های ایران، بخشی از هویت ایران و یابی آن در میان اقوام و اقلیتها و ریشهاز این بابت پرداختن به مَثَل
رایج « ریدَ» زبان و باامروز در میان زرتشتیان ایران به تا از دیرباز هایی که مَثَل .شودمحسوب میزبان فارسی 

باقی مانده و اکنون استعمال آن ها در گذر ایام تعداد معدودی از این مَثَل .است ملی بخشی از این هویت ،بوده
ری ای دَ هاغلب در میان کنهسالان زرتشتی مرسوم است. یکی از معضلات کنونی که منجر به فراموشی مَثَل

 ۀهای زیستی ایشان است. پیروان این کیش توحیدی اکنون تنها در دو نقطشده، عدم انسجام گروهزرتشتی 
 مهاجرتو یا کشورهای دیگر یزد و کرمان ساکن نبوده و به شهرهای دیگری چون اصفهان، شیراز و تهران 

ال زبان هش استعمهای فرهنگی بسیار و کا، مستوجب آمیختگیجمعیت اند. این چرخه کوچ و پراکندگینموده
وری آهم از رونق افتاده و جمع زرتشتی ریهای دَالمثلبع آن، ضربر میان زرتشتیان گردیده است. به تَری ددَ

  .آن، دشوار گردیده است
 ها:پرسش

 یافت؟ زرتشتی های فارسی و دَریالمثلتوان میان ضربچه ارتباطی می
 چیست؟ زرتشتی های فارسی و دَریالمثلوجه شبه و افتراق ضرب

 ها:فرضیه
ز ، بخش مهمی اای کهن آن با زبان فارسیمایهو اشتراکات بن بسیاربه جهت قدمت  زرتشتی زبان دَری

روی  اند. از اینها نیز با ساختار فرهنگی و هویتی ایرانیان قوام یافتهفرهنگ ایران را حفظ کرده است. مَثَل
ست و البته به جهت گسست زمانی و محدود شدن امری بدیهیهای مشترک، وجود تشابهات به جهت ریشه

نماید. لذا، سنجش و واکاوی آن ناپذیر میزبان دری در میان بهدینان، وجود وجوه افتراق هم امری اجتناب
 دارای اهمیت است.

 

 گویش بهدینان ایران/ زبان بهدینی )دری زرتشتی(: -2
یران قرار اشمال غربی  گروه ازهای مرکزی ایران در گروه گویش کنند کهزرتشتیان ایران با زبانی گفتگو می

ویشوران گمان زبانی مستقل است؛ زیرا گگویش بهدینان یزد و کرمان بیرد. به باور دکتر کتایون مزداپور گیمی
هیم و ها، از جمله فارسی به تفتوانند با سخنگویان دیگر زبانهای گوناگون، نمیاین زبان به دلیل وجود لهجه
 :1737)مزداپور،  گیردآرایی، آواشناسی گروهی جدا از زبان فارسی قرار میها، واجتفاهم بپردازند و در شمار واج

ویند گوی در وصفی راجع به این زبان آورده است: زرتشتیان امروزی ایران به زبانی با یکدیگر سخن می .(5
نامند. البته این درست است که می (gavruni) «گَورونی»و  (gavri)« گَوری»و « دَری»که خود، آن را 
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کدام از این دو نام برای این زبان پسندیده نیست. اما هیچ ؛شناسندها میزرتشتیان امروز زبان خود را با این نام
ری دَ زبان فارسی،در امروزه هم چند  ی رایج ایرانی در گذشته بوده است. هرهانام یکی از زبان« ریدَ»زیرا 

د و از سویی اننامیده« ریدَ»به دلیل پیوستگی زبان خود با زبان فارسی آن را  نیز زرتشتیان و شودنامیده می
 .(17: 1731)مزداپور،  است« زرتشتی»و « مرد زرتشتی»به معنی  «gowr»، «گُور»و  «gavr»، «گوَر»ی واژه
ها، اجو ۀباید زبان مستقلی شمرد. این زبان در شمار گمانهای متعدد، بیری زرتشتی را، با داشتن لهجهاما دَ
هد دآرایی، آواشناسی و نیز در ساخت واژه و نحو با فارسی تفاوت دارد؛ همچنین بررسی تاریخی نشان میواج

ری تعلق دارد. این زبان که اصالتاً زبان مادری برای که از نظرگاه تکوین هم به گروهی جدا از زبان فارسی دَ
ایران بوده و از دیرباز با فارسی همزیستی و همپایی داشته است؛ هم دارای فهرست درازی از واژه، با  بهدینان

بارِ معنایی و فرهنگی و ساخت آوایی متمایز است و هم در عین حال، مفاهیم آن محل برخورد دو زبان، و در 
زبان دَری زرتشتی یکی از  .(5 :1737نتیجه آزمایشگاهی زنده برای بررسی داد و ستد آنهاست )مزداپور، 

کارانه حافظههای متأثیر گرفته ولی از طرفی ویژگیهای ایرانیست که از طرفی به شدت از فارسی مهمترین زبان
 ، ایرانیکا آنلاین(.2111)غلامی،  گروه غرب شمال را در خود نگه داشته است

  
 تحولات زبان و گویش دری در میان بهدینان -3

ها تحت تأثیر عوامل درون زبانی و برون زبانی از خصوصیات ذاتی هر زبان و گویشی است و دگرگونی زبان
اند. زبان یک موجود زنده است که پس از زایش و ها نیز در گذر زمان دستخوش این دگرگونی شدهزبانۀ هم

ا گذراندن لی، ببه دلیل یا دلایرسد و ممکن است بناو بالندگی میپشت سر گذاشتن دوران کودکی به رشد 
یا  «تغییر زبان»روندی از زوال تدریجی، رو به خاموشی رود و زبان دیگری جانشین آن شود به این فرایند 

گویند. تغییر زبان حالتیست که افراد یک جامعه دو زبانه یا چند زبانه از زبان بومی خود به نفع « 1تعویض زبان»
شود. بدیهی است، مرگ یک زبان نیز یاد می« 2مرگ زبان»ن زبان دیگری دست بکشند که گاه از آن با عنوا
شناسان اصطلاحات معادل دیگری برای این پدیده ذکر شود. زبانبا مرگ آخرین گویشور آن زبان محقق می

است که « 5بقاء یا حفظ زبان»از جمله آنهاست. در برابر آن « 7انقراض زبان»یا « 7حذف زبان»کنند که می
های ندیبشناسان در بررسی این پدیده تقسیمگیرد. زبانتصمیم به استفاده از زبان اجدادی خود میجامعه زبانی 

بانی نامند. زمی« خاموش»یا « مرده»آورند. آنان زبانی را که هیچ گویشور بومی ندارد، زبانی خاصی به عمل می
نام « رو به زوال»یا « ال احتضاردر ح»که در میان نسل جوان و خردسال هیچ گویشور بومی ندارد، زبانی 

شود. نامیده می« 1در معرض خطر»برند و در نهایت زبانی که گویشوران بومی آن بسیار اندک باشند زبان می

                                                           
1. language shift 

2. language death 

3. extinction language 

4. Language loss 

5. Language- maintainous 

6. imperiled endangered 
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ه اینکبا عنایت به و  ( در عصر حاضر، رشد جمعیتی زرتشتیان ایران منفی است13و  13: 1737)بشیرنژاد، 
ق، ریف فواتعبا توجه به  و کرمان کاهش چشمگیر یافته است.در یزد  2111میلادی تا  1333تعدادشان از سال 

وش متأسفانه خام کرمان زرتشتیان زبان درَی گیرد.های در معرض خطر قرار میزبان ۀزبان بهدینان نیز در حوز
است؛ اما آنچه باعث شده است تا نابودی به شدت در خطر یزد  زرتشتیان دَریهای گویش شده است و لهجه

یزد ماندگاری بیشتری داشته باشد، محافظت بیشتر و مخاطبان بیشتر آن در یزد است. زرتشتیان زرتشتیان ری دَ
ای مستقل و مجزا در میان اقیانوس این شهر با آداب و رسوم مجزا و گویش مخصوص به خود، همانند جزیره

ود را مسلمان آمیختگی بیشتری داشته و خی اکثریت اند. اما زرتشتیان کرمان با جامعهی مسلمین زیستهجامعه
لب اهای فرهنگی و زبانی، فرهنگ غجزیی از اقیانوس مسلمین قرار دادند. ایشان به شدت در بسیاری از جنبه

 ، ایرانیکا آنلاین(.2111اند )غلامی، و زبان فارسی را پذیرفته
اکنون در میان زرتشتیان ایران و که « ریدَ»های زبان المثللذا، این نگارش سعی بر آن دارد تا ضرب

 ی، زبانیست که از گذشته«ریدَ» زبانم است؛ را مورد شناسایی قرار دهد. مخصوصاً در خطه اسُتان یزد مرسو
زبان کهن پارسی، و به تبع آن زبان غنی دری،  عنوان زبان بهدینان مورد استعمال بوده است.کنون بهدور تا

بهاست که طی های عامیانه نیز میراثی گرانلثَی، از منظر فرهنگ عامه و مَهای ادبی و غنایعلاوه بر ارزش
ایی از هنگری و آموزندگی است و نشانهسنجی، جهانها به تکامل و غنای آن افزوده شده و سرشار از نکتهقرن

مردم از هر طبقه و صنفی  ۀمفهومی از اعتقادات عام ۀ. هر مَثلَ نمایندسازدمینمایان  را آدمی ۀوالایی اندیش
های نسبتاً زیادی بوده که المثلری بهدینان، در گذشته دارای ضربزبان دَ .(111: 1732فر، )عزیزی است

آن  ۀائآوری و ارارزشمند زبانی باقی مانده است. لذا جمع ۀمتأسفانه در عصر حاضر بخش اندکی از این گنجین
صورت منابع مکتوب کنون بهها، تاالمثلاین ضرب همیت است.ا زئحابرای حفظ و احیای این زبان امری 

 موردی است. بیان این ۀگیری و سپس مطالعی آماری آن، نمونهاند و مبنای این مقاله و جامعهگردآوری نشده
های بسیاریست از این روی، آوانویسی آن بسیار موضوع خالی از لطف نیست که چون این زبان دارای لهجه

اندک  یهایی جغرافیایی با فاصلهشود که در مکانها گاهی در نزد گویندگانی دیده میباشد. این لهجهدشوار می
آنها بارز بوده است. زبان دری زرتشتی دارای دو لهجه اصلی و متفاوت است: یکی  ۀاند و اختلاف لهجزیستهمی
ه رود. بهدینانی کموشی کامل میکرمانی که اینک رو به سوی فرا ۀدری زرتشتی یزدی و دیگری لهج ۀلهج

ای هفهمند، اما به آسانی در درک لهجهاصیل یزدی شهر را بهتر می ۀدانند، لهجدری زرتشتی کرمانی را می
البته نگارنده  .(3: 1737)مزداپور، مانند شوند و از فهمیدن آن باز میدهات یزد دچار دشواری و مشکل می

 آبادی بازنویسی نماید.نرسی ۀبه لهج تلاش کرده است تا تمامی موارد را
شهر یزد متعلق است و آن دهات اینک در درون شهر قرار  ۀهای واقع در حومهایی که به آبادیلهجه
اد یا آبآباد، مهدیکسنویه، و نرسیه، محل  آباد، های خرمشاهی، کوچه بیوک، مریماند، عبارتند از: لهجهگرفته
ند اآباد امروزه کمابیش به شهر اتصال یافتهآباد و همچنین نصرتآباد و رحمت، قاسمآباد، اهرستان، خیرآبادغلام

اد، حسینی آبآباد، چشمه یا چم، خلیلهای تابع شهر تفت عبارتند از: مبارکه، زینای با آن ندارند. آبادیو فاصله
 )مزداپور،دیک به هم دارند هایی نزهای مختلف، لهجههای جزیی لهجه در محلهکه با خود تفت، با تفاوت
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آباد و جعفرآباد بر روی هم گروه تقریباً آباد و نرَسیآباد و علیی عصرآباد یا عطرآباد و الهلهجه .(11: 1737
هایی با این گروه دارد. نزدیک به اردکان، آباد نیز همانندیآبادِ ترکانمردم حسن ۀسازند و لهجمشابهی را می

 توان وجوهی ازهای آنها کمابیش میکلانتر قرار دارد که میان لهجه ۀآباد، مزرعآبادِ ترکانآباد و حسنشریف
کرمان، ده محمدآباد قرار دارد که  ۀاندکی از جاد ۀیزد، در فاصل ۀآباد حومتر از رحمتشباهت را یافت. جنوبی

ندگانی آن، گوی ۀرت نمودند و لهجزرتشتی آن، قریب به سی سال پیش به شهر یزد و تهران مهاج ۀآخرین خانواد
زبانان یرانگشتان یک دست دارد. پیش از این، یعنی طی قریب صد سال، دهات دیگری نیز دَ ۀکمتر از شمار

ی آنها را هنوز به نام هااند: ده آبشاهی و قبل از آن دهنو که بازماندگان آخرین خاندانخود را از دست داده
دَری » ۀکه کوتاه شد« دری محلتی»شهر یزد، یا  ۀها، لهجدر میان لهجه .(11: 1737)مزداپور، شناسیم می

لهجه  شهری، ۀاست، به علت اعتبار اجتماعی و اقتصادی گویشوران آن و مرکزیت جامع« محله زرتشتیان یزد
 (2، تابی شود )فیروزبخش،معیار محسوب می

 

 و فارسی زرتشتی های درَیمَثَل -4

دی بنتوان در اشکال مختلف دستههای فارسی آن میرا در مشابهت با نمونه زرتشتی های دریالمثلضرب
 ۀهایی برای آن در نظر گرفت. ب( گونتوان معادلای در فارسی ندارند؛ اما میای که نمونهنمود. الف( گونه

یک  هایی که به هیچالمثلهایی هستند که دقیقاً در فارسی موجود است. ج( ضربالمثلدیگر، شامل آن ضرب
هایی المثلتوان یافت. د( ضربهای فارسی شباهت ندارند و معادلی هم در فارسی برایشان نمیالمثلاز ضرب

های المثل( ضربـشود. ههایی دیده میفارسی آن دارند اما در برخی از لغات تفاوت ۀکه مشابهت به نمون
بیه الفظی تقریباً شتحت ۀهایی که در ترجمالمثلد. و( ضربآرایی دارای آهنگ خاصی هستنآهنگین که در واژه

هایی که المثلفارسی آن دقیقاً مطابق نیست. ز( ضرب ۀفارسی هستند اما در معنا و کاربرد با نمون ۀبه نمون
 توان متضاد آن را در فارسی یافت.نمونه فارسی ندارند ولی می

 هایی برای آن در نظر گرفت. توان معادلاما میای در فارسی ندارند؛ ای که نمونهالف( گونه
 هارچی وشِترِ پرِشِنِی، زِقِشت دِ لُپِ توُ. .1

 معنی: وسواس زیاد داشتن خوب نیست.

 د.آیدندونت میبه / هر چی بیشتر بپالونی ریگ دافُتمعادل: موش توی کاسه آدم وسواسی می
hārči vešter perešni, zeqešt de lope to. 

 نَ بُو.پشُتَه خال  .2

 شود.معنی: ریشه و اصل استوار/ جد و طایفه، کج نمی
 .(217: 1731)دهخدا،  شی، حسنی به باباودرتره به تخمش می کند.معادل: اصل و نسب تغییر نمی

: 1711کند )بهمنیار، کند: بلندی یا پستی نژاد اثر خود را بدون خطا و تخلف ظاهر میهمتا: اصل خطا نمی
71). 

poštæ xāl nabu. 
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 گلِِ شیوِ پُو نَدُرا. .7

 اصالت است.بی بُن و بیمعنی: زیر پایش سست است. 
 معادل: سر سفره پدر و مادرش بزرگ نشده.

gele šive pow nadorā. 
 طُنوُب و آوریشِم بِه هِم نَتُوا. .7

 تابند.معنی: طناب کنفی )زمخت و خشن( با ابریشم )نرم و ظریف( به هم نمی

 کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز.معادل: کبوتر با 
tonob o ʔāvrišem be hem natova. 

 جاو داووُ، گِنِمِ داووُ، آرزَن جی پِس و پسِش کا اُ داووُ.  .5

 معنی: جو دوید، گندم دوید، ارزن هم به دنبال آنها روانه شد.

 معادل: پشکلی داخل مویز شده. 
 :1711خود را داخل بزرگان و دانایان کند و جزء آنها بشمارد )بهمنیار،  کنایه از فرومایه یا نادانی است که

121). 

jāow dāvo, genom dāvo, ʔārzan ji peso pesos kā ʔo dāvo. 
 اشُترُ کِه خُوور شا، مُلشِ دِروُزِ کرِا.  .1

 کند.نش را دراز میدخواهد، گرمعنی: شتر که خار می
 .(171: 1711معادل: تا نگرید طفل کی نوشد لَبنَ )بهمنیار، 

ʔoštor ke xowr šā, molše derowze kerā. 

 پا جزِ کارتوون. .3

 مورد.گیری و تجسس بیمعنی: شخصی را پاییدن به منظور مچ
 پاید.معادل: به تاریکی نشسته، روشنایی را می

آرام نشسته ولی تمام مذاکرات و جریانات را به کنایه از شخصی است که در مجلسی یا محلی ساکت و 
طرف است ولی مراقب تمام حوادث و اعمال تمام کند، یا شخصی که ظاهراً منزوی و بیدقت ملاحظه می

 .(33: 1711اشخاص است )بهمنیار، 
pājez kārtvūn. 

 دِرا تِنچَه اِ چینا. .3

با دقت نظر فراوان تا بدین وسیله  شود که در جمع به حالت سکوت است وبه شخصی اطلاق میمعنی: 
 گیری گویند.در اصطلاح مچ آوری کند.بتواند اطلاعات لازم برای رسیدن به اهداف خود جمع

 .(11: 1711کند )بهمنیار، اش نگاه میمعادل: به ابریق رفته و از لوله
derā tenča ʔe čenā. 

 هایی که دقیقاً در فارسی موجود است. المثلب( ضرب
 اُلَپ لُپِ کارهَ شیرین بو .1
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 معنی: علف به دهن بره شیرین باشد.
 معادل: علف باید به دهن بزی شیرین بیاید.

ʔowlap, lope kāra širin bū. 

 تِرین تا دوُغ ها، نون شِه وَر کو. .2
 معنی: تنور تا داغ هست، نون را به آن بچسبان.

 دانستن.ها را غنیمت های طلایی را از دست ندادن و لحظهفرصت
terin tā doqhā, nūn še var kū. 

 مهمونی که دیرِ تُو خارجش بُو خاشا. .7

 آید، خرجش با خودش است.معنی: مهمانی که دیر می
 .مهمان سرزده خرجش با خودش استمعادل: 

 :1711ای وارد و ساکن شود باید خودش خرج خود را متحمل گردد )بهمنیار، مهمان ناطلبیده که به خانه
513). 

 گویند.رسد، به شوخی میمی این مثل را به کسی که دیرتر از زمان مقرر به جایی یا به مهمانی
mehmūni ke dire to xārješ bo xāšā. 

 برَ ری یکَی پشُنَه نَگِرتا. .7

 چرخد.معنی: در روی یک پاشنه نمی
 )حافظ( مخور. غم دوران حال نباشد یکسان ماًئمعادل: دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت. دا

 شود.ماند و عوض میهمیشه زمانه اینجوری نمی
bar ri yaki pošna nagertā. 

 بونِ دُزدِ مینی.ناردِه .5

 معنی: مانند نردبان دزد است.
 قدبلند دارد.خیلی کنایه از آدم 

nārdebūne dozde mini. 

 نونِ قارضِ هِمِ تنِ. .1

 دهند.معنی: نان به هم قرض می
nūne qārze heme ten. 

 خرَِ کَهلَ، سَپیلِ هَچیشان. .3

 معنی: خر تنبل، سفیل/ منتظرِ دستور برای ایستادن است. 
 هچیش: لفظی برای ایستادن خر

  .برای انجام ندادن کار ستکه منتظر فرصتیدارد فرد تنبلی  کنایه از
 .(221: 1711خر تنبل منتظر یک چُش است )بهمنیار، معادل: 

xare kahal, sapile hačišān. 
 خِری کِه وارِ سرِ نَشو تو طاویلَه، وارِ دُم شِه بِرِن تو.  .3
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 برندش.شود، از طرف دُم داخل میمعنی: خری که با سر وارد طویله نمی

 شود و باید با زور و تهدید راضیش نمود.منطقی دارد که باعقل و منطق راضی نمیاستعاره از آدم لجباز و بی
 .(13: 1711، برندش )بهمنیاررود، از کون میطویله نمیمعادل: از سر به 

xeri ke vāre ser našū tū tāvila, vāre dom še beren tū. 
 ای وِپام که گَپِ کیومِه بِیِ کوزِن.گَپِ خاد یوگَه .3

ن جمع بدگویی شده همابدگویی راجع به خودت را جایی/ در جمعی باید بشنوی که از شخص دیگری در 
 است.

 .(133 :1711 حرف خودت را کجا شنیدی؟ آنجا که حرف مردم را شنیدی! )بهمنیار،معادل: 
gape xād yā yoga ʔei vepām ke gape kiyome beye kūzen. 

 دیگِ شَریکی هَچ واقت یُس نُوتی. .11

 جوشد.دیگ شراکتی، هرگز نمی
 آید. معادل: دیگ شراکت )میان دوی( به جوش نمی

 .(235: 1711رسد )بهمنیار، مختلف الاراء در آن دخل و تصرف نمایند به انجام نمیکاری که جماعتی 
dige šariki hečvāqt yos nowti. 

 های فارسی هستند.المثلهایی که نه معادل و نه مشابه ضربالمثلج( ضرب
 ی یوزِ مینی.راوِ کیسه .1

 ی گردو است.معنی: مثل کیسه
 کند.فایده و تکراریش، دیگران را خسته میهای بیزند و با حرفکسی که مدام حرف می

rāve kisaye yūze mini. 
 یَه نا.کارکِ زارد، تُگِ کاهدون خی .2

 گذارد. )مرغ زرد به مرغ اصیل و بومی گویند که سالم و قوی باشد.( معنی: مرغ زرد، ته کاهدان تخم می
 دهد.می سر و صدا کارهایش را خوب و به بهترین نحو انجامکسی که بی

kārke zārd, toge kāhdūn xiyae nā. 

 راوَن شیوِ هزِوونُش وِمُل. .7

 معنی: روغن زیر زبانش بمال.
 . گاهی کنایه از رشوه دادن است.ساختندل کسی را دلگرم کردن و با خود همراه و هم

rāvan šive hezvūnoš vemol. 
 ود.شهایی دیده میاما در برخی لغات تفاوتی فارسی آن دارند هایی که مشابهت به نمونهالمثلد( ضرب

 گرُبَه کِ زشت، مئو مئو جیش زشِت. .1

 زشت، صدایش )میو میو( هم زشت است. ۀمعنی: گرب
 .(521: 1717معادل: میمون هر چه زشتر، ادایش هم بیشتر )بازیش بیشتر( )دهخدا،

gorba ke zešt, maʔū maʔūš ji zešt. 

 گرُبَهِ وُاُرون دیزهَ هان. .2
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، آید، بنابراین اگر باران دیده باشد یعنی نترسباران دیده است )چون گربه از باران خوشش نمی ۀمعنی: گرب
 .تجربه و کارآزموده است( با

 معادل: گرگ باران دیده است. 
gorbe vowrūn diza hān. 

که کنند؛ چنانبدل میدر برخی موارد برخی واژگان مهجور را به کلمات مشابه و مفهوم آنان در کاربرد خود 
 اند.بدل کرده« به گرگ باران دیده»بالان را به باران تبدیل و مثل را « گرگ بالان دیده»در مثل 

بالان به معنی تله و دام است؛ بنابراین گرگ بالان دیده؛ یعنی گرگ که گرفتار تله شده و مجرب و کارکشُته 
 واند تن دیدگی صفتی برای گرگ نمیاند و بارااً باران دیدههای وحشی بیابان حتمکه تمام گرکاست. در صورتی

ی مؤثری برای گرگ است! ای برای او نیست، بلکه بالان دیدگی تجربهو تجربه (؛15: 1733)ذوالفقاری،  باشد
 ایرج میرزا نیز در این شعر بالان دیده را برگزیده است:

 (.21تا: ذوالفقار، بی)همانا گرگ بالان دیده باشی ... تو خیلی پاردم سائیده باشی 
دری آن، گرگ به گربه تبدیل شده است. اما در مفهوم باران، به جهت آنکه گربه از باران گریزان  ۀدر نمون

ی و نترس باتجربگ پسدیدگی صفتی در جهت توصیف باتجربگی و نترسی گربه کارآمد است؛ است و باران
  دیدگی باید توصیف نمود.بودن گرگ را با صفت بالان

های منظوم و امثال شود؛ مثلهای غیرمنظوم مربوط میلثَها گفتیم به مَلثَ آنچه در مورد تغییر شکل مَ
هر  ن است.معنی آشوند. تغییرات تنها در حد تبدیل یک کلیدواژه به کلیدواژه همشعری کمتر دچار تغییر می

  .(13تا: ذوالفقار، بی)شود ریختگی وزن میگونه تغییر باعث اختلال و به هم
 سِوَ مُوزِر نَبو. .7

 معنی: سگ، مادر نشود.

که سگ طوریهای بسیاری شده است. بهبه مادری گویند که بابت نگهداری و تربیت فرزندش، متحمل رنج
تواند تحمل کند. به شود. رنج مادر شدن را نمیکه موجودی جورکش است و متحمل رنج و سختی بسیار می

 شود.ناپذیری برای فرزندانش متحمل میعبارتی، مادر است که رنج بسیار و وصف

 .(21تا: )کرمانی( )ذوالفقاری، بی معادل: سگ بشو، پدر مشو

seva mozer nabū. 

 عاقرَبِ شیوِ پِلُوسان. .7

 معنی: عقرب زیر پلاس/ زیرانداز است. 
 .(735: 1711و عقرب زیر حصیر )بهمنیار،  ؛(13 تا:)ذوالفقاری، بیمعادل: مادرشوهر عقرب زیر فرش است 

 پردازد، اشاره دارد.کند و در خفا به خرابکاری علیه دیگران میکاری میبه کسی که پنهان

āqrabe šive pelowsā. 

 هوستُوی تِنبلِ شُگرِدِ زِرِنگِ راسنا. .5

 رساند.زرنگ میاستاد تنبل، شاگرد 
 .(21تا: )ذوالفقاری، بیاوستای تنبل شاگرد غیرتی دوست دارد  معادل:
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hūstoye tenbel šowgerde zerenge rāsnā. 
 تُجِری گِ وَرشِکست وبِو تا سی سُول بوزِ تُجری شِ تو اِ تو. .1

 فقیری گِ تُجِرِ وِبو تا سی سُول بوزِ فَقیری شِ تو اِ تو.
فقیری  .د(کنها رفتار نمیدهد؛ )و مانند نوکیسهتا سی سال بوی ثروتمندی می تاجری که ورشکست بشود،

 .کند(ها رفتار میدهد )و مانند نوکیسهمی سال بوی فقرهم که تاجر بشود تا سی 
 .(21تا: و )ذوالفقاری، بی (21: 1735)زندی، معادل: اگر گدا بر تخت شاهی هم نشیند باز هم گداست 

towjeri ge varšekest vebū tā si sowl boze towjeri še tū ʔe to faqiri ge towjer vebū 

tā si sowl boze faqiri še tū ʔe to. 
 راوَنِ رتَِه ناذر پیرون کرِا. .3

 کند.روغن ریخته شده را نذر پیرون )جایگاه مقدس، شبیه به امامزاده( می
 .(73 :1731، دهخدا) کندمی امامزاده نذر ریخته معادل: روغن

rāvane reta nāzre pirūne kerā. 
 به مارتَه که ری اوتِی، تو کَفَن شِ میزا. .3

 کند.به مرده هم رو بدهی، کفنش را خراب می
 .(15: 1733)ذوالفقاری، گ ... زد معادل: که گفته مرده نمی

 .(511: 1711)بهمنیار،  ند...رو یا معادل: مرده را که سنگین برداری به تخته تابوت می

be mārta ke ri ūti, tū  kafan še mizā. 
 ما جی پُوردُومِش خالان.  .3

 .(112: 1731کج است )دهخدا،  1او هم پاردُمش
 کسی که دروغگو و خطاکار است اما در ظاهر مشخص نیست.

 معادل: پالانش کج است.
ود شگویند. ریاکار و رباخوار متظاهر به دین را شامل میباشد. زن بد را کردار میکنایه از آدم بدرفتار و زشت
 .(117: 1731رفتار ولی بدعمل است )دهخدا، و آن کس که به ظاهر خوش

mā ji powrdomeš xālān. 

 هزِونُِش وازویجِ دِلِشان. .11

 زبانش بادبزن دلش است.
 معادل: زبان ترجمان دل است.

کنند )دهخدا، کنند بر زبان جاری میدارند و روی آن فکر میکاربرد اول: اشاره از آنکه مردم آنچه در دل 
1731 :737). 

 کاربرد دوم: آنکه دست از جان شوید، آنچه بر زبان آید گوید.
 .(737: 1731کاربرد سوم: زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر )دهخدا، 

                                                           
 شود.شود و مانع از جلو کشیدن پالان میباشد که به پالان وصل میی یارانکی زیر دم الاغ و استر میپاردُم: تسمه. 1
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hezvūneš vozvije delešān. 
 زا.نا بُزی داوُزَ نا خیکی دَرُ .11

 کنایه از اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چیز در امن و امان است. نه بزی دویده، نه خیکی دریده.
 .(577: 1711)بهمنیار،  ل: نه خری دویده و نه خیکی دریدهمعاد

nā bozi dāvide, nā xiki darozā. 

 اُلَپِ دمِِ اوُغلُ تالان. .12

 علف دَمِ آغلُ تلخ است.
 .(2: 1711، قدر است )بهمنیارتلخ است. نعمت موجود در نظر خوار و بیمعادل: آب در خانه 

ʔowlape deme owqol tālān. 

 خاشِ گلَِ نُه تُ اِ کرِا.  .17

 بشود.( 11محشور و مأنوس کرده )که  دیگر (3) تای خودش را با عدد نُه
 کند.همراه میکسی که بسیار ضعیف و ناتوان است ولی ابراز وجود کرده و خود را با بزرگان 

 ( آجری پیوند کرده.3معادل: نُه )
 .(13: 1711کند )بهمنیار، با بزرگان رابطه پیدا کرده و بدین جهت ابراز تکبر و بزرگی می

xāše gale no toe kerā. 

 ردیرِ وینا.دیراو خرِِ کَهلَ مبا که جلِاوِ رات وینی، اشُترُ با و دیر یوگَه وین./ خرِِ گرَ پیش پوُشِ وینا. اشُترُ  .17

 ها را بنگر. بیند؛ همانند شتر باش و دور دستمثل خر کاهل و تنبل نباش که جلوی راهش را می
 نگری داشته باش و فقط همین الان و همین لحظه را در نظر نگیر.آینده

 .بپامعادل: مثل شتر دور خودت را 
 المثل دری همسانی دارد.قسمت دوم ضربالمثل با این ضرب .(735: 1711عاقبت اندیش باش )بهمنیار، 

rāve xere kahal mabā ke jelāve rat veyni, ʔoštor bā ʔo dir yoga veyn. 

xere gar piše powše vinā. ʔoštor dirdire vinā. 
هنگین، های آخاصیست و البته در فارسی نیز مثلدارای آهنگ  شانآراییهای آهنگین که واژهالمثل( ضربـه

 .(753: 1711گاوی که سزای کاه باشد، کنجد دهیش گناه باشد )بهمنیار، عنوان مثال: به .شودیافت می فرآوان

 هارچی مِ زشتِ دُرتا، مِ نشِکِ دُرتا .9

 .(27 :1711 آمد، سرم آمد )بهمنیار،معنی: از هرچه بدم می
 شود.سبز می اشآید، در لانهترسیدم. مار از پونه بدش میمعادل: آمد به سرم از آنچه می

hārči me zešte dortā, me neške dortā. 

 هارچی تی نِی، وی نِی. .2

 داری. کنی/ بر میکاری، همان را درو میمعنی: هر چه می
 معادل: جو ز جو روید، گندم ز گندم. از ماست که بر ماست.

hārči ti ney viney. 
 خارتی، کارتی. .9
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 معنی: خرج و دخل مساوی داشتن.
 گیری. خوری. هر چه کار کنی، مزد میکار کنی، میمعنی: هرچه 

 .(137: 1711)بهمنیار،  تر کن: چو دخلت نیست، خرج آهستهمعادل
 خوری.ی، آش میهپول بد قدرچ هر

xārti, kārti. 
 .گَپ تا تو دلِِ خادها، دِ حکُمِ خاها .4

 ، در فرمان و به اختیار توست.خودت استمعنی: حرف تا توی دل 
 شوی.رازی را بازگو نکنی، راز اسیر توست و وقتی بازگو کردی تو اسیر راز میمعادل: تا 

gap ta tū dele xahā, de hokme xahā. 
 تلِ آپروُنی مشُتیان، وِلِش کِرِی داشتیان. .5

شت یک م ۀبه اندازشکمت ، خوری اجتناب کنیبا خودمراقبتی از زیاده مراقب شکمت باشی واگر معنی: 
 گیرد.ی دشت وسعت میمراقب شکمت نباشی و رهایش کنی به اندازهولی اگر  است

tel ʔāproni moštiyān, veleš kerey dāštiyan. 

 پُوی زوُُر وِی گنجِ کِنوُُر. .6

معنی: پای روبرو )کسی که در مقابل تو بایستد و دستت را بگیرد تا بتوانی حرکت کنی( بهتر از گنج در کنار 
 است.

 ت باشد بهتر از آن است که گنجی در خانه و کنارت باشد.دوست و یاوری در کنار
poye zevowr vey genje kenowr. 

ا فارسی هستند اما در معنا و کاربرد ب ۀالفظی تقریباً شبیه به نمونتحت ۀهایی که در ترجمالمثلو( ضرب
 فارسی آن دقیقاً مطابق نیست. ۀنمون

 .شِمشیر شِه آورِ رسَا .9

 رسد.شمشیرش به ابر می
 به کسی گویند که توانایی )مالی، خانوادگی، علمی و ... ( زیادی دارد.

šemšir še ʔavre rasā. 

 جنگد.شمشیرش با ابر میمشابه فارسی:  ۀنمون
 .(717: 1711معنی: به شخصی که به شجاعت و اقتدار خود مغرور است )بهمنیار، 

 .کند(سِوَ صُوحِبِ خاشِ شِنسَا )بامعرفتی را معنی می .2

 شناسد. سگ صاحب خودش را می
 .استوفاداری  ۀنشان

seva sowhebe xāše šenasā. 

 گیرد. سگ، صاحب خودش را نمیمشابه فارسی:  ۀنمون
 .(773: 1711کند )بهمنیار، نعمت خود بدی نمیانسان هرقدر پست و رذل باشد، نسبت به مربی و ولیمعنی: 



 9911بهار و تابستان  -91شماره  -شناسی تطبیقی                                                             سال دهمهای زباننشریه پژوهش

 

249 

 یُوه سَرِ سِه را.خرِِ سی .9

 سه راه.خر سیاه، سر 
  داند چه راهی را انتخاب کند. سردر گم است.های بسیاری در جلوی خود دارد ولی نمیآدمی که راه

 خر سیاه و سر سه راه:مشابه فارسی:  ۀنمون
 .(225: 1711شود )بهمنیار، در مقام تهدید به امری معهود استعمال میمعنی: 

xere siyowh sāre se rā. 
 خیر ناشنَسا؟ خرِ صُوحِب خاشِ شِنسَا، .4

 شناسد؟شناسد، خیر صاحب خودش را نمیخر صاحب خودش را می
ه وی شود. بدین منظور که بکند، استفاده میدر جواب به کسی که از بخت بد و بدشناسی خودش گلایه می
هفته نای، اکنون نیز در این بدبیاریت خیری آگاهی داده شود که اگر عمل، اندیشه یا گفتار خیر و نیکی داشته

 است.
 المثل دیگر ساخته شده است:المثل از ترکیب دو ضرباین ضرب

 شناسد. مشابه فارسی: الف( خر صاحبش را می ۀنمون
 )بهمنیار، دهدمعنی: هر کس اگر چه ابله و احمق باشد، بزرگ و فرمانروای خود را از دیگران تشخیص می

1711 :221). 
 .(277: 1711آید )بهمنیار، صاحبش فرود می ۀدر خانمشابه فارسی: ب( خیر  ۀنمون

فارسی قابلیت یکی شدن را نداشته و هر جزء دارای معنی مشخص و  ۀکه در کل، دو قسمت در نمون
 ارتباط با کاربرد آن در زبان دری دارد.بی

xer sohebe xāš šenasa, xeyr nāšnasā. 

 اشُُتُرِ قَطورِ ماردُم، جووُنا. .5

 شتر( مردم )دیگران( زیباست.ردیف شتر )کاروان 
 شود.بیند، اطلاق میظاهر مردم را می د و خوشیِبینبه کسی که زحمت و رنج مردم را نمی

 آید.مشابه فارسی: شتر در قطار به نظر مردم خوش می ۀنمون
 که شتر کهدهد. چنانمعنی: نظم و ترتیبِ ظاهر، عیب هر چیز را مستور داشته و زشت را زیبا جلوه می

حیوان بدترکیب و مهیبی بوده و دیدنش لذتی ندارد، وقتی که در قطار باشد جالب توجه مردم بوده و هر کس 
 .(753: 1711آید )بهمنیار، از دیدن قطار شتر خوشش می

ʔoštore qatowre mārdom, jūvūnā. 

 پشَه لِغرَ شِه کشُتِی؟ .6

 پشه به او  لگد زده است.
 کند تا کاری را انجام ندهد.زند و تمارض میکسی که خود را به بیماری می

 مشابه فارسی: پشه لگدش زده است.  ۀنمون
 .(137: 1731طاقت و زودرنج گویند )دهخدا، های کممعنی: به آدم
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paša leqar še koštey? 

 اِ نیگا. خُش چسُان، وَرِ ووُز جی .7

 ست که لیاقتش را ندارد. به شخصی پرُادعا که مدعی چیزهای عجیب است یا متوقع چیزهایی
 به کسی گویند که بسیار بدنام است، اما ادعای خوب بودن را نیز دارد.

 گو...یدنش بس نیست، دم باد هم نشسته. مشابه فارسی:  ۀنمون
شود که پس از انجام دادن کاری ناشایست، بدان کار افتخار ادب اطلاق میهای وقیح و بیمعنی: به آدم

 .(731: 1711ار، )بهمنی کنندهم می

xoš čosān, vare vowz jiye nigā. 
 آووِ کِنا شو کرُتِ گاودُلُگ. .8

. رودتر میدهد. آب به سمت گودال و پایینتر و گودتر تغییر میعمیق ۀآب راه خودش را به سمت باغچ
 )خصلت آب(

 معادل: هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.
 کند. را پیدا می گردد، گودالمشابه فارسی: آب می ۀنمون

 .(7: 1711)بهمنیار،  پیوندندر چیزی به هم جنس خود میمعنی: هر کسی و ه
ʔowve kena šū korte gāvdolog. 

 اُرِ نو، غَر و غورِش پرُآن. .1

 آسیاب نو، )برای شروع کارش( خیلی سر و صدا دارد. 
این دارد که اگر هم اختلاف نظر یا رود و کنایه از کار میبرای شروع زندگی )ازدواج( بهالمثل این ضرب

 تجربگی و نوپا بودن هر دو طرف است.ای هست بخاطر بیمشاجره
 شود. صدا( نمیکلکل )بیی مشابه فارسی: آسیاب، بینمونه

: 1711معنی: بزرگی کردن بدون خرج و اقدام به کار خطیر نمودن بدون سر و صدا ممکن نیست )بهمنیار، 
23). 

ʔowre nū, qar o qūreš porān. 

 چَمی خَمی وبِو.  .91

خَم تبدیل شود. اشاره به اینکه اندک تغییری مسبب رویداد  ۀبه واژ هاکاستی نقطه و جهت چَم با تغییر ۀواژ
 بزرگی شود.

 مشابه فارسی: چَمی، خَمی، خدا نکرده آدمی! ۀنمون
 معنی: چم و خم به معنی خرامیدن و رفتار به ناز و مراد از آن در اینجا مطلق حرکت است. 

ی کوشش و جنبش دیگران، از جای نجنبیده و ای گویند که با مشاهدهبه شخص تنبل مهمل و بیکاره
ار، شوی! )بهمنیها محسوب میکاری انجام ندهد. یعنی حرکتی از خود نشان بده که تو هم خدا نکرده جز انسان

1711 :131). 

čami xam vebū. 
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 یاوِلِنگ که رسُتِش وُ کینِش تآل بُو. .99

 خیارسبز که راست بود، انتهایش تلخ شد.
 حقیقت، تلخ است.

 مشابه فارسی: ته خیار تلخ است. ۀنمون
که چون به بته آن رسد،  معنی: آخر هر عیش و مسرتی اندوه و محنت است. لذات دنیوی مانند خیار است

 .(153: 1711)بهمنیار،  تلخی چشد

yāveleng ke rostoš vo kineš tāl bū. 

 زاردهَ به کین نَکِشُوزا. .92

 زرده به ک...ن نکشیده است.
 ارزد.ولی در واقع به هیچ نمی استبزرگی و شایستگی  مدعیکه  دلالت داردکسی  ربه کنایه ب

 ای.مشابه فارسی: هنوز زرده به ک...ن نکشیده ۀنمون
 .(517: 1711ای )بهمنیار، هنوز گرفتار اولاد و عیال نشده

zārda kin nakešozā. 

ن در آ و گاه متضاد از با معانی متفاوت همتایی توانهایی که نمونه فارسی ندارند ولی میالمثلز( ضرب
 های فارسی یافت.المثلضرب
 نَشِه دی.سوَِ، گَدُو  .1

 که فلانی چشم دیدن رقیب را ندارد.سگ، چشم دیدن گدا را ندارد. کنایه از اینمعنی: 
 د.اندازد. کولی، کولی را دید چماقش را دزدیبیند، چوبش را زمین میکولی، کولی را میمشابه فارسی:  ۀنمون

 .(533 :1731نشینی نمودن است )دهخدا، معنی: کنایه از حریف خود را دیدن و عقب
 .بوسد )صندوق بوسیدن کنایه از تسلیم است(و یا حمامی که به حمامی رسید، صندوق می

 .(211: 1711رسد، تسلیم است )بهمنیار، هر کسی به همکار یا حریف خود که می
seva, gado naše di. 

 اش نَها.تلِِ سیر، غِمِ واشنَه .2

 خورد.آدم گرسنه را نمی ۀمعنی: شکمی که سیر است، غص
 . دخوردرد. سواره غم پیاده نمیمعادل: مرفه بی

 مشابه فارسی: تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی.  ۀنمون
ناسد. شکه هر کس در کنار نهر است قدر آب را نمیداند. چنانمعنی: آنکه غرق نعمت است، قدر نعمت را نمی

 .(157: 1711شود که از دست برود )بهمنیار، قدر نعمت آنگاه شناخته می
tele sir, qeme vāšnaš nahā. 

 صاد منِ مِنَت شُو بوُرِ حرُُس کا؛ ناشتُش خنِ. .7

 صد منَ منت بار خروس کردند، خروس نشست و آواز خواند.

 ارزد.معنی: پذیرفتن منتی در قبال کاری که انجام گرفته است، می
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 مشابه فارسی: بادنجان باد دارد.  ۀنمون
 .(33: 1711)بهمنیار،  نهادن در برابر اندک نعمتاز منت معنی: کنایه 

sād men menat šo bowre horos kā; nāštoš xen. 

 شَری وِبو، شوری وِبو، خیرِ مُو شِه تو بو. .7

 معنی: اتفاق و رویدادی بشود، خیر و نیکی ما هم در آن باشد.
 معادل: هر چه پیش آید خوش آید.

 مشابه فارسی: شری شد، شوری شد، کچل به نوایی رسید.  ۀنمون
نظمی مجلس یا وقوع نزاع و خصومت دست و پا و مهملی گویند که از اغتشاش و بیمعنی: در مورد آدم بی

 .(711: 1711ای کرده و به مقصودی نائل گردد )بهمنیار، ای استفادهبین عده
sari vebū, šūri vebū, xeyre mo še tū bū. 

 

 گیرینتیجه -5
 زبانان، نمایانگر ارتباطهای اندک میان گویشوران زبان دَری زرتشتی و فارسیهای بسیار و تفاوتشباهت

تنگاتنگ زرتشتیان و مسلمانان ایران در ابعاد فرهنگی است. البته به جهت آنکه اکنون زرتشتیان در قالب گروه 
کنند، داد و ستد واژگانی و به تبع آن آشتی زندگی میکوچک اقلیتی در کنار هموطنان مسلمان در صلح و 

 فرهنگی بسیاری صورت پذیرفته است.
آرایی، آواشناسی و ها، واجواج ۀهای متعدد است اما این زبان در شمارگرچه زبان دَری زرتشتی دارای لهجه

کوین دهد که از نظرگاه تینیز در ساخت واژه و نحو با زبان فارسی تفاوت دارد؛ همچنین بررسی تاریخی نشان م
ای ههم به گروهی جدا از زبان فارسی دَری تعلق دارد. متأسفانه چراغ این زبان در کرمان خاموش گشته و لهجه

گویش دَری زرتشتیان یزد به شدت در خطر نابودی است. زبان درَی زرتشتی اصالتاً زبان مادری بهدینان 
مسلمانان  توان گفت که زرتشتیان ویستی داشته است؛ از این بابت، میایرانیست و از دیرباز با زبان فارسی همز

اند. بنابراین داد و ستدهای فرهنگی که در آمیزی با یکدیگر داشتهآمیز، پایدار و مسالمتهمواره روابط صلح
دَری  ۀنوها در مقایسه تطبیقی میان گبندی مثلکند، امری قابل پذیرش است. دستهها خودنمایی میقالب مثل

یان این ها را مها و تفاوتاند که وجوه خاصی از شباهتبندی شدهمجزا تقسیم ۀزرتشتی و فارسی، به هفت دست
هایی توان معادلای در فارسی ندارند؛ اما میای که نمونهسازد. گروه اول: گونهدو زبان و فرهنگ نمایان می

هایی هستند که دقیقاً در فارسی موجود المثلدیگر، شامل آن ضرب ۀبرای آن در نظر گرفت. گروه دوم: گون
های فارسی شباهت ندارند و معادلی هم در المثلهایی که به هیچ یک از ضربالمثلاست. گروه سوم: ضرب
 فارسی آن دارند اما در ۀهایی که مشابهت به نمونالمثلتوان یافت. گروه چهارم: ضربفارسی برایشان نمی

آرایی دارای آهنگ های آهنگین که در واژهالمثلشود. گروه پنجم: ضربهایی دیده میاز لغات تفاوت برخی
ی هستند اما فارس ۀالفظی تقریباً شبیه به نمونتحت ۀهایی که در ترجمالمثلخاصی هستند. گروه ششم: ضرب
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ندارند  هایی که نمونه فارسیالمثلربفارسی آن دقیقاً مطابق نیست. گروه هفتم: ض ۀدر معنا و کاربرد با نمون
 توان متضاد آن را در فارسی یافت.ولی می
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